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 چکيده
در حکومت دينی حاكميت منحصر به خداوند و قانون الهی است . كه همه افراد جامعه از 

د . در اين حکومت سياست با ديانت و پيامبر و غيره ملزم به پيروی و اطاعت آن هستن

معنويت توآمان بلکه مکمل همديگرند . حاكم اسلامی در پرتوی تقوای الهی و سياسی 

زمينه ساز امنيت . رفاه . آسايش . وسعادت دنيوی و اخروی اجتماع و مجری عدالت و 

تعاليم مساوات بر مبنای كتاب . سنت . اجماع . عقل حکماء و فقهايی است كه نسبت به 

دين فقيه و آگاه هستند .وظيفه آنها گستره حاكميت سياست در پرتوی معنويت و ديانت 

 است . 

 

 

 

 

دين . سياست. حاكميت. معنويت :یديكل واژگان
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 عبدالرسول ميرزائی گيسکی:  نام نويسنده اول

 جايگاه معنويت در سياست دينی
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 مقدمه

تنظيم امور اجتماعی بشر درگرو آن می باشد اگر ما دين را مجموعه به هم پيوسته از رفتار و كردار كه مبنای آن شرايع آسمانی است كه 

تصور بکنيم  . و سياست را هم كه زمامداری و هنر حکومت كردن است كه در ساختار و پايه ريزی جامعه يکی به حساب بياوريم . در اين 

مکمل همديگرند . پس در  صورت برای تامين امنيت . رفاه . سعادت . اجرای عدالت و مساوات بدون تبعيض . ديانت و سياست توامان و

جامعه دينداران ؛ حاكميت از آن خداوند و قوانين او و كسانی كه از جانب خدا مجازند زمامدار شوند و اين مسئوليت بر عهده پيامبران 

وانی برخوردار وپيشوايان دين و كسانی كه به احکام الهی فقيه و آگاهی داشته باشند و از قوای عصمت معنوی و دوری از معاصی و قوای شه

و همچنين مشروعيت الهی و مقبوليت مردمی دارا باشند است . دراين صورت مبنای اين حکومت معنويت با سياست و به دور از جنبه 

استبدادی و خودكامگی است و هدف آن تحقق عاليه الهی و مردمی است كه در اين صورت .عهده دار شدن حکومت فی حدذاته شآن . مقام 

شخصيت نيست بلکه برقراری نظام عادلانه ثروت و دولت و معنويت و تامين سعادت دنيوی و اخروی و منافع عمومی ملت و منزلت و 

مسلمان است و زمامدار و حاكم اسلامی بايد در پرتوی تقوای الهی وسياسی در اجرای احکام دين بين وضيع . شريف . فقير . غنی . مسلم . 

مظلوم تبعيض و تفاوتی قائل نشود. و حاكميت او بر گرفته از كتاب . سنت . اجماع و عقل و مشاورت حکماء و كافر . مصلح . مفسد . ظالم و 

عقلاء قوم باشد. و نسبت به رفتار . گفتار . كردار همنوعان بشر احترام و تکريم و قداست بخشد كه در پرتوی همه اينها دولت ديندارن 

 می شود .    مستدام وپايدار و سربلند با عزت سپری

 مفهوم دين :  

لبته لفظ و واژه دين می تواند نزد انسانهای پژوهش گر دارای برداشتها و معانی و مفهوم متفاوت بر اساس نگرشهای مختلف و نوع تآثيری ا

است كه ارتباط و پيوستگی با  كه اين رفتارها بر پيکره انسان و اجتماع دارد تعريف شود . بر همين اساس دين يك واژه مقدس و والايی

عالم برين و نيروهای برتر كه تبيين علل و عوامل وجودی خويشتن انسانها را در جهان طبيعت و ماورايی باز يابی و شکل می دهد . كه 

ی از هر انسانی مجموعه باورها . رفتارها .كردارها و اعمال كه حقيقت و واقعيت الهی و آسمانی و مقدس و به صورت عينی و فردی و جمع

بروز و تجلی می كند دين نامند . همچنين نوع گرايش و تمايل و ارتباط انسانها را با نيروهای قدرتمند و ماورايی اتصال می دهد )فرهنگ 

 (321علوم اجتماعی ص 

ر رابطه با جهان . انسان . به همين جهت دين را می توان به مجموعه به هم پيوسته از باورها و انديشه ها كه برگرفته از وحی الهی د

جامعه . و جهان پس از مرگ توصيف كرد . كه هدف آن هدايت و منظم و مقيد كردن انسان كه بدين منظور بطور مسالمت آميز در 

اجتماع انسانی با هم نوعان خود با امنيت و آرامش بدون دغدغه و ناراحتی زيست كند و گرايشهای معنوی . عرفانی خود را در قالب 

جوامع متعالی تکامل دهد و همچنين بعضی از دانشمندان علوم دينی جهان بينی و مقررات و احکام و سير عروج انسان را در پديدهای 

مادی و معنوی بعنوان دين تلقی كرده كه قرآن مسلمانان به صراحت شريعت و معنويت را جزء لاينفك آيينهای الهی و آسمانی می 

معنويتی است كه انسانها را از پستی های دنيا به قله های ماورايی عروج و هدايت می كند و بشر را نورانی و  شمارد و می گويد دين همان
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مقدس و متکامل و مصلح تربيت می كند . پس دين با اين تعاريف بخشی از زندگی جمعی انسانها است كه با سياست و حکومت برای 

                                                           (56. )مبانی انديشه سياسی اسلام ص  نظم و سامان دهی جوامع بشری نقش بسزايی دارد

 مفهوم سياست :  

رهبرا ن دينی و غير دينی و همچنين دين پژوهان و حاكمان و جامعه شناسان و كسانی كه درباره انسان و جامعه و حاكميت دنيايی و   

كنند هر كس به فراخور سليقه . فکر . آيين و مذهب و آداب . رسوم و شرايط اجتماعی و محيطی خود تعريف معنوی تحقيق و پژوهش می 

خاصی كه مبتنی بر همان ايده ها دارد برای اصلاح امور جوامع انسانی از سياست و نحوه حکومت اراء می دهد كه هر كدام نگرش خاص 

 خود را دارد .

كه از ريشه يونانی است به معنای در جامعه زندگی كردن است كه همه فرهنگ های بزرگ دنيا polticنی اما لفظ سياست كه از واژه لاتي

 اين لفظ را بعنوان هنر راهبردی يك دولت و سياستمدا ر تعريف می كنند . كه مجموعه رفتارها و فعاليتهای يك گروه انسانی برای اقتدار و

دارد . از ديدگاه انديشمندان غرب سياست يعنی عمل مبتنی بر كنترل انسان و اجتماع قدرت در جهت تحقق اهداف مشترك است دلالت 

است كه اين قدرت می تواند در ارتباط با كل جامعه و اقتدارش برای همه انسانها جاری و ساری كه منافع عمومی آنهارارهبری كند باشد. 

 (280)فرهنگ علوم اجتماعی ص 

. حکم راندن و پاداش و تنبيه كردن .اصلاح امور خلق همراه با مردم داری و مبارزه با قدرت های بيگانه و  همچنين به معنای فن اداره كشور

زورگو كه باعث سلب آسايش و امنيت اجتماع است . كه حاكم و والی با تدبير و سنجش درست و متعادل با ملت و مردم طوری روابط 

از ميان     می برد بلکه هدايت اجتماع برای تحقق اصلاحات و اجرای احکام كه تامين حسنه و منطقی ايجاد می كند نه تنها فساد را 

سعادت دنيوی و اخروی انسانهاست تضمين می كند . از ديدگاه دين مداران سياست يعنی اينکه جامعه را حاكم هدايت و اصلاح كند 

است را مختص انبياء و اولياء می دانند كه مبتنی بر پايه دين همانطور كه دين و شرايع آسمانی گفته اند و مصلحان دينی اين نوع سي

وحيانی شکل و پايه ريزی می شود و اسلام بعنوان يك دين جاويد و پويا كه احکام آن متناسب با گذر زمان است و پايان تاريخ را حاكميت 

و عدالت جهانی در پرتوی تعاليم مترقی اسلام است  مستضعفين می داند چنين سياستی را اشاعه و تبليغ و خواهان صلح . آسايش . امنيت

 (    253.) اخلاق ناصری ص  

 جايگاه معنويت و سياست :   

گفتيم كه دين همان باورهای اعتقادی و مقدس انسانهاست كه منجر به شکل گيری و انسجام معنويت همراه با حاكميت كه نشات گرفته  

واقعيت عينی و خارجی پيدا می كند . به همين خاطر معنويت بدون دنيا و سياست تمام و كمال و  از دستورات الهی و وحيانی است تحقق و

دوام نمی يابد پس بايد حکومت و سياست با معنويت كه شالوده و اساس است يك جامعه پويا و سازنده را تشکيل دهد . و حاكم كه حافظ و 

تماع است اساس و نگرش كارش را بر اساس دين و معنويت پايه ريزی كند تا دولتش نگهبان ملت و مملکت و اداره كننده تدبير سياست اج

پايدار و دوام يابد . وگرنه پايه و اساس مملکتش ويران و محکوم به نابودی و فناست . در نظامی كه معنويت و سياست ودين يکی است 
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اينکه فقيه در علوم الهی باشد و خود را عملآ و عرفآ به اجرای  حاكم بايد نسبت به احکام و تعاليم دين شناخت كامل داشته باشد يعنی

صحيح احکام دين ملزم و پايبند بداند . كه اين نظام دينی و معنوی پايه اش به معرفت احکام الهی و عبادت است كه اين دو در گرو ادامه 

امی كه امنيت و ارامش در جوامع انسانی حاكم نباشد زندگی دنيوی است. تا سلامت . رفاه و آسايش در جامعه حکم فرما شود و تا هنگ

معنويت همگام با سياست سامان و نظم پيدا نمی كند و مردم توفيق معرفت و عبادت نمی يابند و روشن است نظام دنيا برای تامين نيازها و 

ی وضع شده است و تدبير ملك و تربيت احتياجات بشر شرطش انتظام سياست با دين و معنويت است و اين سياست بر ناموس و قانون اله

مدينه را هيچ كس نمی تواند سامان دهد مگر اينکه فضل معرفتی شخص حاكم نسبت به الهام الهی در معرفت دين و معنويت روحانی با 

و اوضاع و مقررات او را  ديگران متمايز بود . تا ديگران از او انقياد و اطاعت نمايند .و اين شخص را در عبارت قدما صاحب ناموس گفته اند

 (253ناموس الهی دانسته اند . محدثان اورا شارع و اوضاع اورا شريعت و ملك و حکومت ايشان را مدينه فاضله دانند. )اخلاق ناصری ص 

يم . مناسب و و اين اشخاص مدبران عالم هستند كه می توانند در اوضاع نواميس و مصالح و معاش انسانها بر اساس قوانين شرع بصورت ملا 

موقعيت حال تملك و تصرف نمايند و مردم حاكمی كه سياست  عين ديانت اوست حافظ جان . ناموس . مال . دين و شريعت خود دانند و 

اطاعت او را فرض و واجب همچون اطاعت خدا دانند و تخلف از احکام و دستورات او را گناه و مستحق مجازات شمارند . و اين پديده در 

اجتماع توام بودن دين و ملك است كه بدون همديگر قوام اجتماع مقدور و ميسور نمی باشد . و چون اين قاعده است كه هر ملکی عرف 

اركانی دارد يك ركن آن دين و معنويت است و هر ركن كه خراب و فاسد شود ملك خراب و لامنتفع شود . و ملك بی دين و معنويت نظام 

سرگردان بود . بقول پادشاه فرس انوشيروان الملك و دين توامان لايتم احدهما الا بالاخر . )سياست نامه .نظام بی ارزش و واهی حيران و 

 (                                                                                            62الملك .ص 

دين پژوهش كند فرايض و احکام خدا را اجرا كند زيرا حفظ وحدت سياست و در چنين جوامعی بر مالك و حاكم واجب است در اركان 

معنويت برقراری عدالت و امنيت و خدمت به دينداران كه باعث مشروعيت و مقبوليت نظام توسط دينمداران می شود . و نيکوترين صفت و 

حدی هستند هرگاه سياست و حاكميت اضطراب داشته ياشد ويژگی كه حاكم بايد داشته باشد دين و معنويت است زيرا اين دو يك پيکره وا

در دين خلل آيد دين داران ذليل و بی دينان و مفسدان عزيز و ظاهر شوند و مملکت شوريده شود. ظلم و فساد قوت گيرد . و به قول 

معنويت است و شريعت  ملاصدرا شريعت و معنويت روح سياست است بدون آن سياست پيکری بی جان است و حيات سياست به دين و

 بايد در خدمت سياست و سياست در خدمت شريعت باشد . تا اينکه قوام ملك پايدار و مستدام باشد 

و همبستگی سياست به دين بدين معنا نيست كه دين وابسته به سياست باشد بلکه اين سياست است كه به دين و معنويت نيازمند است تا 

 (26ترقی و تکامل را پيمايد .) نهضت های اسلامی در صد ساله اخير . استاد مطهری . ص  اينکه اجتماع انسانی راه رشد و
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 نگاه دين به حکومت :

سياستمداران جامعه بايد به آن جامه عمل البته نگاه و منظر دين ومعنويت به حکومت و سياست يك تکليف و وظيفه ای كه دولتمردان و    

بپوشانند . زيرا كه حکومت اسلام بر گرفته از آموزه های آخرين و كاملترين دين وحيانی الهی است و حکومت قانون و نظم و امنيت ورفاه 

كميت و رياست كامل دارد . و است . در اين حکومت حاكميت منحصر به خدا و فرمان و دستور خداست . كه بر همه افراد و امت اسلامی حا

ده و همه افراد از پيامبر و خلفای او و ساير افراد تا ابد تابع اين قانون هستند كه از جانب خداوند نازل و در لسان پيامبر بيان و جاری ش

ت . در چنين حکومتی كه تشکيل حکومت و رياست توده مسلمانان آنروز توسط پيامبر گواه حاكميت قانون الهی و معنوی بر پيکر جامعه اس

اساس و پايه اش آموزه های كتاب و سنت نبی اسلام است هيچ فرمانروايی مجال خودكامگی و خود رايی . استبداد . ظلم و ستم و اجحاف را 

به حقوق  ندارد . همه چيز بر طبق قوانين الهی و همه در پيشگاه قانون و مقررات شرعی برابر و آزاد هستند . و كسی حق ندارد نسبت

(و هدف از تاسيس حکومت در تاريخ بشر توسط پيامبران و اديان 54ديگران تعرض و بی حرمتی كند )ولايت فقيه .امام خمينی . )ره( ص 

آسمانی يا عقلاءو انديشمندان انسانی در جهت سير تکامل و پيشرفت وكرامت بخشيدن به جامعه انسانهاست كه اساس آن معنويت و 

محدوده بوده . سلطان مسلمان در صورتی می تواند تصرف در امور عامه و خاصه داشته باشد امين و امانتدار و متولی .حافظ  مراقبت و ولايت

. نگهبان عينی اموال اجتماع باشد و هر حقی را به صاحب حقش برساند كه چنين شخصی بالذات منصوب خدا و يا جانشين اوست و وظيفه 

مراه با مهربانی و عطوفت . ايستادگی در برابر ظلم . نجات جامعه از پرتگاه سقوط دنيوی و معنوی است و در او تنظيم ولايت و سرپرستی ه

اسلام كه مبنای حاكميت دينی . معنوی و سياست همگام دين و معنويت است . محدوديت برای والی و سياستمدار بيشتر است بر حسب 

مسير مقررات و احکام واضع اسلام حركت كند بايد در حصار عصمت معنوی ونصب الهی باشد كه  عقيده اماميه زمامدار علاوه بر آنکه بايد در

جمهور اهل تسنن برای زمامدار چنين امری را شرط نمی دانند و همچنين حاكم بايد از كتاب و سنت اجماع حکماء و فقهای دين در حيطه 

(  ضمن اينکه در اين نصب و انتخاب صلاحيت و شايستگی لازم را 50 نائينی .ص مشورت تجاوز ننمايد. )تنبيه الامه وتنزيه المله .آيت الله

دارا باشد . كه تکليف شده در برابر ظلم و استبداد و طاغوت و خودكامگی جلوگيری كند . در چنين جوامعی فرمانروايی از آن كسانی است 

دين و معنويت متصل نمايند و از متن جامعه همراه با مقبوليت و كه قوای شهوانی و غضبيه و ظلميه خود را محدود به حاكميت عقل و 

م و مشروعيت برانگيخته شوند و با نيروی حق و ايمان و با اتکای مردم زمام اداره مملکت عاليه اسلامی را بر عهده گيرند . كه اين همان اما

بارتی زيبا آورده ) نيست امام مگر كسی كه به عدل قيام حاكم به حق بر كتاب و سنت و عقل و اجماع كه وصفش را امام حسين )ع( در ع

 نمايد بر كتاب حکومت كند نفسيات خود را به فرمان و اراده ذات مقدس الهی محدود و محکوم كند 

در جامعه شيعه اماميه در دوران غيبت امام زمان )ع( كه دسترسی به حاكميت سياسی بر اساس نصب الهی و عصمت معنوی مقدور نمی 

ت اشد . پس بايد عموم متصديان متعبد به ذات پروردگار و قوانين دينی بر گرفته از احاديث پيشوايان را بعنوان قانون حکومتی بجای مطالباب

و خواسته های خود و مردم قرار دهند . ومتصديان تحت قوای علمی و عملی صالح باشند تا اينکه از ظلم و ستم جلوگيری نمايند . و در 

وزه های شورايی قرآن و اسلام جامعه را از استبداد انسانی رهايی دهند و خرد جمعی و عقلانيت دينی و معنوی را حاكم سازند . پرتوی آم

                                                                                                                                      (62)همان . ص 
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 معنويت سياسی :    

اگر ما معنويت را در قالب اسلام .مساوات . عدالت و تقوی توصيف كنيم پس حاكم اسلامی بايد اصل مساوات كه از سياست اسلامی گرفته   

شارع مقدس هم برای تآمين سعادت دنيوی بشر  شده اشرف و روح تمام قوانين اسلامی است كه معنا و اساس عدالت پرتوی از آن است . كه

مبينآ و حقيقتآ بيان كرده اجرا كند . عدالت و مساوات دو شريعت مقدس و مطهری است بدين معنا هر حکمی و موضوعی بطور قانونی بر 

. كه در اين شيوه و عمل وجه كلی در جای خود قرار داده شود . و در مرحله اجرا نسبت به مصاديق و افرادش بدون تفاوت مجری باشد 

جهات شخصی . قومی و خويشاوندی را ملحوظ ندارد و رفع . اغماض . عفو را از هر كس مسلوب دارد . و ابواب تخلف . رشوگيری . حاكميت 

و مسکن و عدم  خودخواهانه را بطور كلی مسدود نمايد و عناوين اوليه كه بين عموم مردم مانند . امنيت به نفس و ناموس .آبرو.وحيثيت مال

تعرض كه مشترك است بدون سبب مرعی دارد . در اين حاكميت زمامدار نبايد از خفايا تجسس و بدون قانون مردم را حبس . تبعيد و 

زندانی كند و همچنين از حق قانونی خود در امور اجتماعی و سياسی كه اعتراض . انتقاد . تجمع . تظاهر جمعی است ممانعت ايجاد نکند و 

دش را به فرقه . قوم . حزب . گروه خاصی مختص نکند و در اجرای احکام بين وضيع . شريف . عالم . جاهل . مسلم . كافر . قاتل . سارق خو

. غاصب . راشی .مرتشی . فقير . غنی . مصلح و مفسد تفاوتی قايل نشود و در تامين احتياجات افراد جامعه قداست شآن و كرامت آنها را 

(   و شرط عملياتی و تحقق همه اين دستورات تقوای سياسی است كه رابطه تنگاتنگ با  31ص .) تنبيه الامه و تنزيه المله ؛لحاظ دارد 

عدالت و مساوات دارد و حاكميت اسلامی برای اجرای عدالت و بوجود آوردن جامعه ای بر مبنای فضيلت و اخلاق مستلزم اين است كه 

قوايی قرار گيرد كه گفتار و رفتارش برای مردم الگو و سرمشق باشد و جامعه را به فضايل اخلاقی و معنوی دررآس آن فرد شايسته و با ت

ده راهنمايی و هدايت كند و از انحراف . خيانت . تعدی و تمايل به بيگانگان و تسلط آنها بر اجتماع مسلمانان ممانعت كند چنانکه خدا فرمو

 چنين نبايد زمينه ای فراهم كند كه مسلمان كافر را دوست و سرپرست خود قرار دهد تسلط كافر بر مسلم حرام است و هم

(  و حافظ قانون و مجری عدالت باشد . و قوای حکومتی را از خط مستقيم دين اسلام و اجرای  28و آل عمران آيه    141)  نساء آيه 

عتقادات و عبادات می گويد خود عمل كند و جزء تکاليف اجتماعی و عادلانه قانون در پناه شريعت و معنويت منحرف نسازد و آنچه از ا

حکومتی خود قلمداد كند همانطور امام علی )ع( می فرمايد ) يقينآ من شما را بر اطاعتی نمی خوانم مگر اينکه خود زودتر از شما بدان 

آن دور باشم (  )غررالحکم و دررالکلم ؛ آمدی به نقل از عمل كنم . و شما را از معصيتی بر حذر نمی دارم مگر اينکه خود قبل از شما از 

حکمت سياسی ؛ قادر فاضلی ص  (لذا زمامدار در جامعه اسلامی بايد از معصيت به دور باشد و به كمالات معنوی وعصمت الهی متصف باشد 

. انصار . اقوام . نزديکان برای رسيدن به  زيرا كه تعهد و زمامداری الهی مختص ستمگران و معصيت كاران نيست . و حاكم اسلامی اعوان

 اميال و اهداف شخصی و قبيله ای خود بر دوش مردم تحميل نمی كند وهدف حکومت را تحقق اهداف عالی دينی و معنوی قرار می دهد .

ظايف و اجرای احکام كه عهده دار شدن چنين حاكميتی فی حد ذاته شآن . مقام . منزلت و شخصيت نيست بلکه وسيله ای برای انجام و

دين . برقراری نظام عادلانه ثروت . قدرت . مکنت . امنيت . رفاه و آسايش می باشد . همانطور امام علی )ع( در حال پينه دوزی كفش خود 

گر اينکه ابن عباس درباره زمامداری سوال می كند . ) می فرمايد فرمانروايی بر شما مسلمانان نزد من از اين كفش كم ارزش تر است م
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نهج بوسيله اين زمامداری بر شما بتوانم قانون اسلام برقرار سازم  و باطل . ظلم . ستم اجحاف . بی عدالتی وبی انصافی را از بين ببرم ( )

 (33البلاغه امام علی )ع( خطبه 

ی همراه با عشق پر احساس و نسبت به و يکی از ويژگيهای زمامدار در كسترش عدالت و معنويت امانتداری . نيکوكاری . مهربانی و عطوفت

همنوعان خود احساسی لطيف همگام با تکريم . احترام و قداست بخشيدن به گفتار و اعمال نيك انسانها با صداقت است تا اينکه دولت او 

 مستدام و گستره دين و معنويت به تکامل برسد .

                                                                   نتيجه:                                   

در جوامع اسلامی كه حاكميت از آن خداوند است زمامدار بايد فرد فقيه و صالح . پاكدامن و آگاه به احکام و شرايع الهی باشد . در اين 

مل و هدفدار نمی باشد و نظام سياسی اركانش بر دين و معنويت حکومت سياست با معنويت و ديانت توامان است يعنی دنيا بدون دين متکا

در پرتوی عقلانيت پايه ريزی می شود . كه حاكم اسلامی در اين حيطه حافظ جان . مال . ناموس . و مجری عادلانه قانون الهی و برقراری 

بران الهی وضع و ابلاغ شده بر اساس كتاب و سنت و آزادی . امنيت . عدالت . مساوات و رفاه اسايش است . و قوانين آن كه توسطه پيام

اجماع . عقل حکماء و فقهای زمان می باشد . كه حق تصرف در مايملك جامعه اسلامی را دارند . و بر حسب اعتقاد شيعه اماميه شرط نصب 

. در چنين حکومتی معنويت در قالب الهی و عصمت برای پيامبر و امام و بيعت و انتخاب برآی فقيه دوران غيبت امام عصر ملحوظ است 

عدالت و مساوات . تقوای الهی بيان شده و هدفش اجرای عدالت و تحقق دستورات خداوند در پرتوی تقوا بصورت عينی و عملی در اجتماع 

رف ظالمانه در اموال اسلامی تا اينکه فضيلت های معنوی و اخلاقی برای رفاه و آسايش بشر فراهم شود و از بی عدالتی . ستم . ظلم و تص

بيت المال ممانعت شود و در پرتوی قوانين الهی مشروعيت و مقبوليت نظام اسلامی محقق بشود . و زمينه ساز گسترش معنويت و عقلانيت 

 در جوامع انسانی شود . 
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